
  
  
  
  
  
  
  

  احمد و نسبت او با گفتمان روشنفكري جلال آل
  ∗اميد شفيعي قهفرخي

  10/5/1388: تاريخ دريافت
  25/6/1388: تأييدتاريخ 

 قبـال مـا و     گيـري برخـي خـواص در       موضـع ،  نظر به اينكه در تاريخ رويارويي ما با غرب         :چكيده
، شـده اسـت   هـا   ر آن و تـأثّ  هاي فكري و سياسي مختلف و تـأثير          موجب زايش و بالش جريان    ،  غرب

. رسد  مينظر مهم به،    خود  يكي از بزرگترين نويسندگان دوره     به عنوان احمد   بررسي آراء جلال آل   
گيـري او در   احمد در اين محور و چگـونگي جـاي        اين مقاله در پي آن است كه به بررسي آراء آل          

) گرايـي  شناسـي و چـپ     غـرب ،  مـذهبي گـري    ( و سه حوزه معنايي مـرتبط بـا آن         ان روشنفكر ميان  
زنـدگي او را در چهـار مرحلـه         ،  احمـد  بدين ترتيـب ابتـدا بـا توجـه بـه تعلقـات فكـري آل               . بپردازد

دوران انــشعاب از حــزب تــوده و «، »جــواني و عــضويت در حــزب تــوده«، »كــودكي و نوجــواني«
ايم و   ردهبررسي ك » جدايي از نيروي سوم تا وفات     «و نهايتا ً    » عضويت در زحمتكشان و نيروي سوم     

رات او در اين فـضا و رابطـه او بـا سـه              و تأثير و تأثّ    سپس به بررسي ديدگاه او در مورد روشنفكري       
 . ايم حوزه معنايي مرتبط با آن پرداخته

  
  . مذهب و روحانيت، زدگي غرب، روشنفكري، احمد آلجلال : ها كليدواژه

                                                 
  .)ع( دانشگاه امام صادق ،1383 ورودي  سياسي، دانشجوي كارشناسي ارشد، رشته معارف اسلامي و علوم ∗
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  مقدمه
به خصوص بعد از جنبش     ،  )ز رنسانس غرب بعد ا   (نحوة برخورد ما با مدرنيته و غرب جديد       

ي مختلفـي را    هـا   بحـث همواره محل انديشة رجال و متفكران ايران بوده و          ،  خواهي  مشروطه
 بـا علـوم و معـارف و         نيـز افـرادي    ،در كنار روحـانيون   ،  از آن زمان تاكنون   . دامن زده است  

 متفكـران را در  اين طيف از. آشنايي بيشتري پيدا كرده و رو به رشد گذاشتند    ،  جوامع غربي 
 طـور  بـه اين گـروه از افـراد   . ناميدند» روشنفكران«و در آينده    » منورالفكران«،  دورة مشروطه 

  .  ورود مدرنيته به ايران دخيل بوده و هستندفرآينددر ، مستقيم يا غيرمستقيم
را كارانـه   گرايانـه و تفـريط   هاي افراط  واكنش، از همان آغاز، ورود مدرنيته به ايران  

دانسته و بلكه   آنرا ناگزير ،   برخي مدرنيته را به كلي نهي كردند و برخي         نبال داشته است؛  به د 
برخـي تماميـت غـرب را       ،  در بـين گـروه اخيـر      . آن را براي جامعه ايراني لازم مـي دانـستند         

  . بر لب داشتند ...هايي از تفكيك و خواهان بوده و بعضي نيز زمزمه
فـرار  ، هـا  برخورد نـسل «وعاتي از قبيل روشنفكران به موض، 1340در طول دهة  

نظريـة جامعـة آسـيايي و       ،  اقتصاد سياسي جهان سـوم    ،  مشكلات جامعة مصرفي  ،  مغزها
مـسئله  «پرداختند و     مي» داري در ايران    داري و پيش سرمايه     ماهيت وجوه توليد سرمايه   
 » كلي مسئله تجدد از ديگـر موضـوعات مطـرح بـود            طور  بهرويارويي ايران با غرب و      

تـرين   يكـي از سرشـناس  ، احمـد  آلجـلال  ، در اين ميـان  . )146- 145 :1383،  قيصري(
 را مطــرح كــرد و 1»بازگــشت بــه خــويش«و » گرايــي بــومي «كــساني بــود كــه بحــث

او .  بحثي صرفاً در ميان اصحاب مدرسـه بـاقي بمانـد           صورت  بهگرايي    نگذاشت بومي «
رن سياسـي در ايـران تبـديل        گرايي را به جزئي لاينفـك از گفتمـان مـد            توانست بومي 

  . )120: 1378، بروجردي (»كند
روشـنفكران و   ،   در قبال مسائل جامعه و حكومـت       احمد  آلگيري جلال     نحوة موضع 

لـذا بررسـي   . اي را برانگيختـه اسـت   هاي متفاوت و گاه مغرضانه  العمل  عكس،   ...مذهبيون و 
راء و افكـار روشـنفكران آن       ما را در شناخت بهتر آ     ،   در حوزة روشنفكري   احمد  آلجايگاه  

  . دوره ياري خواهد نمود
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  )1302-1348 (احمد آل زندگي جلال -1
  )1302-1322 ( كودكي و نوجواني-1-1
زنـدگي پـر فـراز و نـشيبي را          ،  آيـد   او برمي » مثلاً شرح احوالات  « كه از    طور  همان،  احمد  آل

، احمـد  آل (به دنيا آمد» ) شيعه  ـمسلمان (اي روحاني خانواده«او در . پشت سر گذاشته است
اي مـذهبي در او موجـود         زمينـه اش   با توجه به فضاي تربيتي خانواده     بدين ترتيب   . )3: 1387

، بـه   مقارن بـود  ،  دولتي» نوسازي«دوران كودكي او با دورة سلطنت رضاخاني و         . بوده است 
ان بـه    را برگردان تـاريخي عـصر رضـاخ        احمد  آل» پنج داستان « كتاب   گونه اي كه مي توان    

سـتيزي صـحبت     وي در اين كتاب از مسائلي نظير كشف حجاب و روحانيت          . حساب آورد 
 وزارت  پدر جلال يك روحاني محضردار بود و      . )94: 1382،  ميرزايي (به ميان آورده است   

، احمـد   آل (بـست » زير بار انگ و تمبر و نظارت دولت نرفـت         «محضر پدرش را كه     ،  عدليه
بـدين ترتيـب در ايـن       . شـد   هاي پدرش در منزل شروع        يريگ  ختو از آن پس س    ) 3: 1387
  . دمآ  از مذهب نيز بوجود احمد آلهاي گريز  زمينه، دوره

  )1323-1326 ( دوران جواني و عضويت حزب توده-1-2
 از مذهب گسست و به حزب ماركسيست توده پيوسـت و در آنجـا در                1323در  «،  احمد  آل

: 1378،  بروجـردي  (»موقعيت بالايي دسـت يافـت     مدتي كوتاه در بخش انتشارات حزب به        
شـمس   2.كنـد   فتـواي قتـل او را صـادر مـي         ،  ظاهراً پدرش بعد از گسـستن او از ديـن         . )108
روحيـة  ، هاي گرايش جلال به حزب توده را سـرخوردگي از محـيط منـزل              زمينه،  3احمد  آل

و بـا زبـان و      و نيـز آشـنايي ا     ،  نوجويي و تلاش براي پيدا كـردن حقيقـت و تجربـه و شـهود              
 ـ،  جـوان بـودن   ،  ادبيات عرب و فرانـسه     ر در سـخنراني و خطابـه و جـسارت و صـداقت             تبح

 دانـد   برانگيـز حـزب تـوده بـراي كـشف و جـذب اسـتعداد مـي                  تـلاش تحـسين   و  نظير او     بي
قالب سير تاريخي جامعة ايـران       اين گرايش در  ) 10: 1382،   ميرزايي و12 :1387،  احمد  آل(

جـلال  «،  علاوه  به. نيز مشاهده شده است   ها و سپس شوروي       آلمان،  ها  در گرايش به انگليسي   
بـه جـلال در مـورد مطالـب         » كـسروي «هـاي    و پاسخ » هم آدمي بود كه قرار و آرام نداشت       
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كـشاند و     كرد و او را به طرف حـزب مـي           جلال را قانع نمي   ،  منتشره در نشريات حزب توده    
  . )19 :1387، اي خامه (افرادي باشدحزب هم كاملاً آمادگي داشت تا پذيراي چنين 

در حزب تـوده در عـرض چهارسـال از صـورت يـك عـضو        «احمد آل، در هر حال  
گوشـش را بـه ديـوار       «او  . )4 :1387 احمد،  آل( رسيد» ساده به عضويت كميته حزبي تهران     

و به قول خودش ترقيـاتي كـه در حـزب تـوده             ... حزب گذاشت و صداهايي از مسكو شنيد      
. )13: 1387 ، شـمس  ،احمـد   آل( »و آرمان شـهر او مـسكو نبـود        ! ا به مسكو رساند   او ر ،  كرد

و رهبران   4به رهبري خليل ملكي    ...نظر جماعتي   اختلاف دنبال  به «1326بدين ترتيب در آذر     
هـر چنـد نـشان داد كـه پيـرو صـرف             «،  از حزب توده جدا شـد     ) 4 :1387 احمد  آل (»حزب

  . )174: 1385، وحدت (» توده جدا شده استملكي نيست و با شرايط خودش از حزب

هـاي زحمتكـشان و نيـروي      انشعاب از حزب توده و عضويت در حزب     -1-3
  ) 1326-1332 (سوم
كردند كه    ابتدا گمان مي  ،   و دوستان او در انجمن اصلاح      احمد  آل«،   كه اشاره شد   طور  همان

 ...صـداقت حـزب تـوده     امـا بعـد از آنكـه عـدم          ...  استقلال كشور اسـت    دنبال  بهحزب توده   
و يـك حـزب     ) 44-43 :1382،  ميرزايـي  (از حزب توده منشعب گرديدنـد     » آشكار گرديد 

زيربار اتهامات مطبوعات حزبي كه حتي كمـك راديـو          «،  اين حزب . سوسياليست بنا نهادند  
  . )4: 1387 احمد، آل( »تاب نياورد، مسكو را در پس پشت داشتند

 بـه همـراه خليـل ملكـي بـه           1329در سال   ،   پس از سكوتي چندساله در سياست      وي
او و همراهانش تا زماني كه حزب را در راستاي كمك           . حزب زحمتكشان ملت ايران رفت    

 دارد حلـيم    5وقتي ديدنـد بقـايي    «ديدند در حزب باقي ماندند و         به مصدق و نهضت ملي مي     
را پديـد   » ومنيروي س ـ «و  ) 13: 1387 ، شمس ،احمد  آل( »زند از او بريدند     خودش را هم مي   

اميـر پيـشداد و داريـوش       ،  محمدعلي خنجي ،  زاده  اصغر خبره  علي،  احمد  آل،  ملكي. آوردند
  . )133: 1387، زرشناس (از اعضاي فعال نيروي سوم بودند، آشوري

در واقع خود را محدود به احـزاب نكـرد و        ،  پس از انشعاب از حزب توده     ،  احمد  آل
، نقد ادبي، مقالات اجتماعي و سياسي، نگاري قوم،  نويسي استعدادهاي خود را در قالب قصه     
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، وحـدت  (هـا بـروز داد     معلمي و نيز استادي و سخنراني در دانشگاه       ،  نگاري  روزنامه،  ترجمه
  . )81-79 :1382،  و ميرزايي174: 1385

  )1332-1348 ( جدايي از نيروي سوم تا وفات-1-4
ايـن  .  حزبـي خـود را گسـست    همـة پيونـدهاي  احمد آل، 1332 مرداد  28پس از كودتاي    

فرصـتي بـود بـراي بـه جـد در           « سـكوتي اجبـاري درپـي داشـت و           احمـد   آلكودتا براي   
 »هـا بـه پيرامـون خـويش دقيـق شـدن             خويشتن نگريستن و به جستجوي علت آن شكست       

، هاي بحران هويت    ديگري به مقوله      در اين هنگام به شكل     جلال .)105: 1382،  ميرزايي(
 و در شــرايطي كــه بــسياري از دادتوجــه نــشان ، يش و اســتعماربازگــشت بــه خــو، ســنت

را در اعتـراض بـه وضـعيت روسـتاها و           » نفـرين زمـين   «،  نويسندگان منـزوي شـده بودنـد      
و   زدگي غرببه مسئله ،  و با دغدغة خاطر نسبت به بحران هويتنوشتعملكرد حكومت 

  . پرداختروشنفكري 
 احمـد  آل اسـلامي در    ـسـنن ايرانـي  بازگشت معنـاداري بـه مـذهب و    ، در اين برهه

سـكوت چندسـاله   «كنـد و    منتـشر مـي  1341 را در زدگـي  غـرب او كتـاب    . شود  مشاهده مي 
  . شكند را مي) 109: 1382، ميرزايي (»روشنفكران

 هر چه بيشتر بـه اهميـت مـذهب و روحانيـت پـي              1342 خرداد   15وي پس از واقعة     
در خـدمت و    «كند و پس از آن بـه نگـارش            ا مي پيد) ره(برده و ارادتي نسبت به امام خميني      

  :نويسد او در اين باره مي. پردازد مي» خيانت روشنفكران
 خـرداد   15به انگيزه خوني كـه در       ،   ريخته شد  1342طرح اول اين دفتر در دي ماه        «

اعتنـايي    هاي خـود را بـا بـي         از مردم تهران ريخته شد و روشنفكران در مقابلش دست          1342
  . )15: تا، الف بي احمد، آل( »شستند

بيــانگر رويگردانــي خيــل ...  بــه مــذهباحمــد آلروي آوردن « :از نظــر برخــيامــا 
و ) آتئيـستي  (خدانشناسانه،  )آگنوسيتك (هاي لاادري   انديشه. اي از روشنفكران بود     گسترده

 احمــد، ميــرزا آقاخــان كرمــاني، ميــرزا فتحعلــي آخونــدزاده) دئيــستي (خــداگراي عقلانــي
اينك جـاي خـود را بـه اسـلام و مبـارزة             ،   اراني و صادق هدايت     تقي،  لي دشتي ع،  كسروي
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يك ايدئولوژي مناسب براي    ،  مذهب شيعه ،  احمد  آل در نگاه ابزارگراي  . اجتماعي داده بود  
  . )123: 1382، بروجردي (»شد بسيج سياسي تلقي مي
 آداب و رسوم رسيد كه حفظ  هر روز بيشتر به اين انديشه مياحمد آل« :بدين ترتيب

گرچــه ايــن دو كتــاب . پــذير اســت از طريــق روي آوردن بــه مــذهب شــيعه امكــان، بــومي
 ؛...دهندة گرايشي بـه التقـاط از سـوي نويـسندة آن اسـت              نشان]  و روشنفكران  زدگي  غرب[

، بروجـردي  (»تـوان داد   تـشخيص مـي  احمـد   آليك گرايش مذهبي نيرومند را در گفتمـان         
1382 :117-118( .  

هـاي مهـم      از كتـاب  » در خدمت و خيانـت روشـنفكران      «و  » زدگي  غرب«حال  به هر   
.  پرداخـت   آنهـا خـواهيم    بيـشتر بـه    در ادامـه     كـه جلال و مربوط به دوران پختگي او هستند         

برخي را بر اين گمان داشته است كـه       ،  صراحت و شهامت جلال در انتقاد از حكومت وقت        
 و احتمالاً بـه دسـت سـاواك انجـام شـده      مشكوك بوده، »اسالم« در 1348فوت او در سال    

  . )30 :1382، ميرزايي (است

  احمد آلاشتغالات فكري  -2
 كـه از ميـان مـسائل       مـي رسـد   اكنـون نوبـت بـه آن        ،  پس از سير اجمالي در زندگاني جلال      

به بررسي مقولاتي بپردازيم كـه در زمـان   ، پرداخته است ها   بدان احمد  آلمختلف جامعه كه    
گرايـي   چـپ  )يك: اين مقولات عبارتند از. اند  برانگيز شده  ممات او جنجال  حيات و پس از     

  . مذهب و روحانيت)  چهار وشناسي  و غربزدگي غرب )سه،  روشنفكري)دو

  گرايي  چپ-2-1
 نبوده و در اين حوزه بيشتر       ي محوري يا مهم   شخصيت،  ماركسيستي مباحث در   احمد  آل  

 از ايـن مكتـب       تـأثيرات مهمـي    ا در عرصـه نظـر     ام ـ پرداخته اسـت؛    حزبيهاي    به فعاليت 
تـوان در     تأثيرات حزب توده و انديشه ماركسيسم در جـلال را مـي           .  پذيرفته است  فكري
 ديـد » مبـارزه «و  » جنبـة اقتـصادي دادن بـه مـسائل        «و  » ستيزي  مذهب«،  »امپرياليسم«قالب  

بـوده  »  ملكـي  خليل« به شدت تحت تأثير      علاوه بر اين جلال   . )43- 41 :1382،  ميرزايي(
شـد كـه در تجربـه       » مكتب اجتمـاعي  «ملكي به نحو گويايي خواستار ايجاد يك        «. است



 

 

77 

مـشعلدار عـدالت     «عنـوان   بهاو حتي اسلام را     . تاريخي و فرهنگي ايران ريشه داشته باشد      
آغازگر فراخوان براي   ،  براي اين مكتب اجتماعي پيشنهاد كرد و بدين ترتيب        » اجتماعي

هـاي    از انديـشه  » اصالت و بازگشت به خويش    «. )172- 3 :1385،  توحد (»شد» اصالت«
توسـعه  «، »اسـتقلال «، جـلال ، عـلاوه بـر آن  . را پـرورش داد   آناحمـد   آلملكي بـود كـه      

، ملكـي » نيروي سـوم  «را به نوعي از انديشة      » عدم وابستگي به شرق يا غرب     «و  » زا درون
و » مكتـب وابـستگي   « متـأثر از     برخـي نيـز او را     . )70- 69: 1382ميرزايـي  (گرفت  وام مي 

: 1382،  ميرزايـي  (دانند  مي »زدگي ماشين«در نقد   » هربرت ماركوزه «ماركسيسم انتقادي   
  . )116: 1378،  بروجردي؛71و47

   روشنفكري و روشنفكران-2-2
» روشنفكر«ر سر واژة به بحث ب» در خدمت و خيانت روشنفكران« در كتاب احمد آلجلال  

 ايـن واژه را     احمـد   آل. »انتلكتوئـل «ردانـي اسـت از واژة       گ در واقـع بر    هاين كلم ـ . پردازد  مي
، يك شأن اجتماعي و هدايت و رهبري قائل است  » انتلكتوئل«پسندد و از آنجا كه براي         نمي
اما آنها را به خاطر دور بودن از        ،  نهد  را پيش مي  » پيشاهنگ«و  » فرزانه«،  »برگزيده«هاي    واژه

وي نهايتـاً واژة مناسـبي بـراي        . )20-19 :تا، الف   بي احمد،  آل( ردگذا  اصل معني به كنار مي    
افـراد جامعـه    » هـدايت «و  » كلام«روشنفكري با   ،  احمد  آلاز نظر    6.دهد  ترجمه به دست نمي   

  :نويسد او در اين باره مي. سروكار دارد
به محض اينكـه امكـان فعليـت يافـت در انبـان ذهـن صـاحبش                 ) يعني انديشه  (فكر«

 يعنـي . روشنفكر كسي است كـه صـاحب فكـري باشـد           ...آورد   وضوح پديد مي   روشنايي و 
خـود   هخودب ـ،  وقت آيا كسي كـه فكـر دارد و اهـل انديـشه اسـت               آن. »اهل انديشيدن باشد  «

يا بايد حاصل انديشه و فكر خود را به ديگران ابـلاغ كنـد؟ اينجاسـت                ،  روشنفكر هم هست  
: تـا، الـف     بـي  احمـد،   آل( »و پيشوايي هست  آن هدايتي كه در روشنفكري به مفهوم رهبري         

21-23( .  
  :نويسد وي در جاي ديگر مي

يعني كه بـار    ،  برند  بار پيامبران را به دوش مي     ،  انديشمندان و متفكران و روشنفكران    «
  . )168: تا، الف بي احمد، آل(» فروختني هيچ فخر امانت را و آن هم بي
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را از ،  جزئـي اساسـي از وظيفـه نويـسنده         عنـوان   به،  انديشه تعهد اجتماعي  «،  احمد  آل
خطاب ،  جامعه» وجدان بيمار «روشنفكر را   ،  سارتر به عاريت گرفته بود و به تبعيت از سارتر         

همچنــين او در مقــام يــك . )52-51: 1382،  ميرزايــي؛ 114: 1378، بروجــردي (»كــرد مــي
زندگي زير ساية اين    ] و[... ي مستقر بر تأسيسات مسلط اجتماعي     ها  قدرتبدبيني به   « ،  اديب
] نيـز [هـا و مـردم و         و مظلـوم   هـا   قدرت بيني به بي    بشردوستي و خوش  ] و در مقابل  [،  ها  قدرت

در «شـمرد و      هاي ادبيات معاصر و رسالت ادبيـات برمـي          را از خصيصه  » قانع و متواضع بودن   
. )291 و   125: 1382،  ميرزايـي  (»كنـد   قلمـداد مـي   » سلاح«خويش را   » قلم«،  مقابل حكومت 

از آن دسـته از     ،  ي روشـنفكران  »هـا   نانـداني «و  » هـا  پـاتوق «ضمن برشـمردن    ،  احمد  آلجلال  
 كنـد  انتقـاد مـي  ، انـد  هـا داده  چـون و چـراي حكومـت    روشنفكران كه تن به خدمتكاري بـي      

خـود وي نيـز بـه دليـل اعـراض از كارهـاي اجرايـي و                 . )427-409: تا، الـف    بي احمد،  آل(
 از محبوبيـت و اعتبـار بيـشتري برخـوردار بـود           » نراقـي « چون   حتي نسبت به افرادي   ،  سياسي

  . )156: 1383، قيصري(
از لـوازم روشـنفكري   » بينـي  روشـن «و » آزادانديشي يا آزادفكـري «، احمد  آلاز نظر   

اساس روشنفكري در اشاعه آزادانديـشي و جـواز         «و  ) 26-24: تا، الف   بي احمد،  آل( هستند
رسـد كـه خـط فكـري           مـي  نظـر   بهحال   با اين . )243 :الفتا،    بي احمد،  آل( »چون و چراست  

  :گويد باره مي  كه دكتر يثربي در اينود به طوري منطبق بر آزادانديشي نباحمد آل
نخست اينكـه وي    :  از جريان روشنفكري به دو دليل كامل نيست        احمد  آلبرداشت  «

ده اسـت   اعتراض محض را عنصر مهمي در روشنفكري تلقي كـر         ،  تحت تأثير فرهنگ چپ   
يعني فكر برتر را مورد توجه قـرار     ،  و ديگر اينكه مباني و درونمايه علمي و عيني اين جريان          

  . )213: 1385، كمالي بانياني: به نقل از، يحيي يثربي (»نداده است
،  اسـت  احمـد   آل مـدنظر به آن صورت كه     ،  داوري اردكاني نيز اينكه مبارزة سياسي     

 در احمـد  آل. )48: 1387، داوري اردكـاني  (دانـد  مـي وظيفه روشنفكر باشد را محـل شـك        
  :نويسد جاي ديگري مي

بلكه درصدد توجيه   . كند  اش نمي   كسي است كه زيستن به تنهايي راضي      ،  روشنفكر«
اش توجيه وجـود و بـودن ديگـران نيـز       لازمه،  بودن خويش است و اين توجيه بودن خويش       
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: تا، الـف    بي ،احمد  آل (»يعني اجتماع  ،يعني تحقيق در نوع و چگونگي بودن ديگران       . هست
  :توان گفت مي. )83

 ...اين نظر از همان آغاز به يك علت قطعي نادرست است و آن اينكه روشـنفكري               «
توجيـه  «. چه رسد به آنكه از آن سرچشمه بگيـرد     ،  كار ندارد » توجيه«لااقل مستقيماً هرگز با     

ن روشـن   ت دادن كـه نـه متـضم       در واقع يعني وجهي براي موجوديت چيزي به دس ـ        » كردن
  . )2009، دوستدار (»تواند الزاماً موجوديت مربوط را روشن كند بودن آن وجه است و نه مي

روشـنفكري  ،   را بپـذيريم    و روشنفكري  »توجيه«از  ها     اين برداشت  اگر،  بدين ترتيب 
شنفكري را   اگر رو   و نيز  گيرد  انديشي و آزادانديشي در تقابل قرار مي        اساساً با روشن  ،  جلال

، دسـتغيب  (توانيم او را در زمـرة روشـنفكران قـرار دهـيم           نمي،  ملازم با سكولاريسم بگيريم   
1387 :30( .  

معقـول  ،   معتقد است كه تعريف جلال از روشـنفكر        احمد  آلشمس  ،  از طرف ديگر  
اي دارد و بـا       بينانـه  كـسي اسـت كـه از رويـدادهاي جامعـه درك واقـع             ،  روشـنفكر «است و   

توانـد    دانش و آگـاهي مـي     ،  تر  هايي كه گفتن و نوشتن و در نگاهي كلان          ظرفيتاستفاده از   
او به ايـن    . سعي دارد كه وضع موجود را به نقطة مطلوب نزديك كند          ،  در جامعه ايجاد كند   

  . )11: 1387 احمد، آل( »...كار ندارد كه روشنفكري اروپا چه مراحلي را طي كرده
 كـه   رد از آن جهـت اهميـت دا       احمـد   آلر  بررسي معنـاي روشـنفكري در نظ ـ      ،  باري

قبال روشنفكران به شكل بهتري درك شود؛ مخصوصاً اينكه سـتايش او             گيري او در   موضع
واكـنش  ،  و گـرايش او بـه مـذهب       ) 78: تـا، ب    بـي  احمـد،   آل( )ره(االله نـوري    از شيخ فـضل   

تـأثيرات  ،  »نفـانو «و  » سـارتر « از   احمـد   آل. )11: 1387 احمـد،   آل( بسياري را برانگيخته بود   
علاقـه بـه    ،  هـا و چـارچوب رايـج انديـشه          فراتر رفتن از سـنت    «فراوان گرفته بود و از جهت       

عرضة شيوة زندگي جديـد و بـه دور افكنـدن خرافـات و كورسـويي در                 ،  مصلحت عمومي 
و داشـتن دغدغـه نـسبت بـه مـسائل           » اعتمادي نسبت بـه صـاحبان قـدرت        بدبيني و بي  ،  عمل

؛ البتـه لازم    )16: 1385،  كمـالي بانيـاني    (گيرد  رة روشنفكران قرار مي   در زم ،  زيربنايي جامعه 
در واقـع    ...سـنجد   خودش را با ديگران مي    ،  گويد  او وقتي از روشنفكر مي    «به ذكر است كه     

، داوري اردكاني  (»كرد كه چرا ديگران مثل من نيستند؟        اعتراض مي ،  صراحت يا به تلويح    به
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،  و معاصـران او   احمـد   آل بود كه جلال     بدين خاطر ران  و اين رنجش از روشنفك    ) 48: 1387
گرفتند و هم از ليبراليسم و سوسياليـسم كـه مظـاهر              الهام مي ،  هم بايد از غرب   ،  در آن دوره  

بـه عبــارت   .)122-121: 1378، بروجـردي  (سـرخورده شـده بودنــد  ، سياسـي غـرب بودنــد  
هـاي شكـست برآمـده        زشهمگـي از ري ـ   ،   شـعرا و نويـسندگان     ويژه  به،  روشنفكران«تر    كلي
  . )45 :1387، آبادي دولت (نقطة اشتراك آنان بود» بنياد شكست«و » بودند

رانـد و     همـه را بـه يـك چـوب مـي          ،  زده  هـاي شـتاب      با تحليل  احمد  آل،  در اين فضا  
روحـي و  هاي  از توانايي«منتها از آنجا كه وي    ،  دانست   مي زدگي  غربروشنفكران را مروج    
برخوردار بود و علاوه بر نويسندگي يك مدير فرهنگـي محـسوب            » نياخلاقي و ادبي و زبا    

: 1387،  داوري اردكـاني   (مطلوب نبـود  ،  شد و وضع فرهنگي كشور براي او و دوستانش          مي
،  ...!شـد  نظرها مثل امروز به قهر و طلاق منتهي نمـي   آن زمان اختلاف  «،  و مضاف بر آن   ) 48
كـار مواجهـه بـا دسـتگاه        ،  ها  ل داشتند و با همان    اي را داشت كه او را به پيشكسوتي قبو          عده

  . )14: 1387 ، شمس،احمد آل( »برد را پيش مي] شاه[
، حمله به روحانيت ،  تقليدگرايي،  گرايي  او به روشنفكران به خاطر مليت     ،  با همة اينها  

گيرد و  ايراد مي ...همكاري با طبقات حاكم و، ها جدايي از توده، سطحي بودن، گريزي دين
خواهد كه ارتباط خود را با گذشته قطع          از روشنفكران مي  ،   تأكيد بر دوري از تعصب     ضمن

 :1382،   بروجـردي  ؛ 293-214: 1385،  كمـالي بانيـاني    (نكنند و در مقابل اسـتعمار بايـستند       
ديگـر وقـت سـخن از همبـستگي طبقـة       ،  احمد  آلدر نظر   ) 432 :تا، الف   بي ،احمد  آل ؛ 117

 بـود » روشـنفكران «المللـي     قائل به همبـستگي بـين     ،  كوزهرمانند ما بلكه وي ه  ،  نبود» كارگر«
  . )48: 1382، ميرزايي(

  شناسي زدگي و غرب  غرب-2-3
) 1291- 1373 (سـيداحمد فرديـد   ،  را ابتدا فيلسوف معاصر ايرانـي     » زدگي  غرب«اصطلاح  

 الـدين بـن     يدگر و مباحث عرفاني محـي     اگيري از فلسفه ه     احمد فرديد با بهره   . وضع كرد 
گونـه كـه خـود ذكـر         همان،  احمد  آلجلال  . پرداخت  عربي به نقد تمدن غرب و مدرنيته        

يـدگر آشـنا شـده      ااين اصطلاح را از فرديد گرفته و ظاهراً از طريق او بـا فلـسفه ه               ،  كرده
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معناي ديگري را مـراد     ،  از اين كلمه  ،  آيد  گونه كه از كلامش برمي      همان احمد  آل 7.تاس
  :كرده است 

شـوراي هـدف    «گزارشي بود كـه بـه       ،  ن آنچه در اين دفتر خواهيد ديد      طرح نخستي «
همـين جـا    ...1340 دي 27 و چهارشـنبه  1340 آذر 8چهارشـنبه   ...داده شـد » فرهنگ ايـران  

را از افـادات شـفاهي سـرور ديگـرم حـضرت احمـد              » زدگي  غرب«بياورم كه من اين تعبير      
و اگـر در  . بـود » شوراي هدف فرهنـگ   «كنندگان در آن     ام كه يكي از شركت      فرديد گرفته 

ه خود به همـين عنـوان حـرف و    ـ كيكي ميان من و او بود  ، آن مجلس داد و ستدي هم شد
 و من اميداور بودم كه جسارت ايـن قلـم او را     ـهاي ديگري دارد و بسيار هم شنيدني سخن

  . )16-15: تا، ب بي احمد، آل( »سر حرف بيارود
  :ديد  يك بيماري ميمثابه به را گيزد غرب، وي

كـم چيـزي اسـت در حـدود         دسـت  ...بـازدگي  گـويم همچـون و       مـي  زدگـي   غرب«
پوسته سالم برجاست امـا فقـط       . پوساند؟ از دورن    ايد كه گندم را چطور مي       ديده. زدگي  سن

اي از بيـرون آمـده و در محيطـي آمـاده              عارضـه . سخن از يك بيماري است     ...پوست است 
. ايم  يكي غرب و ديگر ما كه غرب زده       :  دو سر دارد   زدگي  غرب ...ري رشد كرده  براي بيما 

همـة ممـالكي كـه قادرنـد بـه كمـك             ...به جاي غرب بگذاريم    ...اي از شرق    ما يعني گوشه  
تري درآوردند و همچون كالايي به بازار عرضه كننـد             پيچيده صورت  بهمواد خام را    ،  ماشين

 اصـول عقايـد هـم    ـاسـاطير هـم هـست      ...ست يا نفت يـا و اين مواد خام فقط سنگ آهن ني
  . )22-21 :تا، ب بي احمد، آل( » موسيقي هم هست عوالم علوي هم هست ـهست

عارضة  «جنبه داخلي وخارجي يعنياين بيماري اجتماعي را از دو   ،  جلال،  بنابراين
ز شـرق و     كـه ا   داشـت وي تأكيد   . كرد  مشاهده مي » محيط آماده براي بيماري   «و  » بيروني
غـرب  «. كند بلكه دو مفهـوم اقتـصادي درنظـر دارد           دو مفهوم جغرافيايي مراد نمي    ،  غرب

، از ايـن جهـت    . )23 :تا، ب   بي احمد،  آل( »يعني ممالك سير و شرق يعني ممالك گرسنه       
نـوعي مـشابه بـا     سياسـي و بـه   ـ  بيشتر اقتـصادي ،  به غرباحمد آلشناختي   رويكرد آسيب

) 116: 1378،   بروجـردي  و 72- 71: 1382،  ميرزايـي  (وابستگي است نظرية وابستگي يا نو   
وابـستگي  ،  حمايـت غـرب از شـاه      ،  با نظام سياسي داخلـي    » مخالفت«،  كه وجه داخلي آن   
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، قيـصري  (اسـت  ...از خودبيگانگي شهري و بحران فرهنگي و      ،  روشنفكران به منابع غربي   
ــز. )67: 1382،  ميرزايــي؛177: 1385، وحــدت ؛161 و 153: 1383 ، بعــد خــارجي آن ني

و تكنولوژيـك   » درازدسـتي صـنعتي   «هاي استعماري و      قالب طرح  عملكرد شوم غرب در   
ــسم اســت   ــوعي اســتعمار و امپريالي ــع ن ــي (اســت كــه در واق  ؛131 و 170: 1382، ميرزاي

او بسياري از وقايع تاريخ معاصـر و حتـي          . )153: 1383،  قيصري ؛115: 1378،  بروجردي
 ،احمـد  آل جلال :ك به. براي نمونه ن(. داد  نسبت مي ) ها  غربي ( اروپائيان قديم را به نقشة   

  :نويسد مي، او در جاي ديگر. )63 و30: تا، ب بي
حرف در اين است كه ما تا وقتـي ماهيـت و اسـاس و فلـسفه تمـدن غـرب را                      «
 با مصرف كـردن  ـآوريم   اداي غرب را درمي،  و به ظاهرصورت بهو تنها ، ايم درنيافته

 ـهايش اشينم تـا،   بـي  احمـد،  آل( » درست همچون آن خريم كه در پوست شـير رفـت   
  . )28: ب

و يـا   » يـك شـيوه تفكـر      «عنـوان   بهبين نگرش به غرب     ،  رسد كه وي     مي نظر  بهچنين  
او خـواه  . در نوسـان اسـت  »  سياسـي   ـيك عارضة از بيرون آمده با وجهة اقتصادي «عنوان به

  :به عبارت ديگر. شود  نيز دچار اين خلط مباحث ميزدگي بغردانستن » بيروني«ناخواه با 
. داند  را ناشي از علت بيروني مي      بلكه آن ،  داند   را عارضة دروني نمي    زدگي  غرباو  «

اينكـه     بـي  احمـد   آلدر حقيقت   . يعني غرب ،  علتي كه منشأ بيماري و لابد عين بيماري است        
 زدگـي   غـرب  پرداخته است و نه فقـط        تصريح كند از همين جا به ستيز با غرب منشأ بيماري          

سـبب خلـط    ،  زمـان و غيرمـستقل بـه ايـن مقـولات           اين پرداختن هم  . زدگان  عارض بر غرب  
] زدگـي   غـرب  در   احمـد   آل[ ...گريبانگير آن است  ،  شود كه تا انتهاي كتاب      يي مي ها  بحثم

قطـب انديـشة خـودش كـه ماهيتـاً سياسـي اجتمـاعي و               : ميان دو قطـب در كـشاكش اسـت        
   ـ كه تفكر فلسفي  ـزدگي غربسازندة اصطلاح ـ لوژيك است و قطب انديشه فرديد  ايدئو

-149:  1384، هاشمي (»گويد عرفاني دارد و دربارة اموري كمتر عيني و انضمامي سخن مي
  و تا حد زيادي مضحكـ را به اظهارنظرهاي عجيب  احمد آلجلال ، اين سرگرداني. )150

  : گويد  مي به غربايرانياندرباره علت گرايش براي مثال او . رساند  نيز ميـ
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ايـم كـه فـشار بيابانگردهـاي شـمال       شايد نيز به اين علت هميشه به غرب نظر داشـته  «
وي در ادامه اين سـؤال را  . )41:تا، ب بي احمد، آل( »رانده است شرقي ما را به اين سمت مي  

  :كند كه  ميمطرح
هي به غرب نيست؟ جواب دقيق اين سـؤال         توج،  خود،  آيا اين توجه ما به اسلام نيز      «

رفته   ها كه بر مردم نمي      ر ساساني چه ظلم   توان داد كه بدانيم در متن رسوم متحج         را وقتي مي  
  . )47: تا، ب بي احمد، آل( »است

شـده اسـت      مـي  حتي در نظر او احتمال دارد كه گرايش ما به غرب از اين ناشـي              
 ـاي نـه كـه مـا هميـشه چـشم بـه راه ابرهـاي مديترا        ايـم   داشـته ـآينـد     مـي  كـه از غـرب   

  !)49 :تا، ب بي احمد، آل(
  :نويسد چنين مي، او در نهايت دربارة علت گرايش ما به غرب

رفت و آمد با غرب در زنـدگي ملتـي          ،  ها كه بگذرم    از همة اين شايدها و به گمانم      «
امـري عـادي    ،  ر بميـرد  خواسته هر روز بهتر از روز پيش بِزيد و بيـشتر بدانـد و آرامت ـ                كه مي 
  . )51: تا، ب بي احمد، آل( »است

 دقيقاً مشخص نكرده است كه چـه چيـزي و چـه             احمد  آل،  ها  علاوه بر اين آشفتگي   
كـاملاً  ،  كند و البته فروكاستن هويت بـه جغرافيـا در ايـن فرازهـا               منظور مي » ما«كساني را از    
سـعي كـرده اسـت در مقابـل          احمـد   آل،  با ايـن وجـود    . )158: 1384،  هاشمي (مشهود است 

و اين امر باعث ظهور نوعي تيزبيني       » منفعل«نه  ،  نشان دهد » فعال«برخوردي  ،  از خود ،  غرب
 ؛186: 1382،  ميرزايـي  (در اثر شده است كه حتي مخالفين را هم به ستايش واداشـته اسـت              

 قبـل از  حدود دو دهـه « به اين خاطر كه    احمد  آل،  مضاف بر اين  . )28: 1385،  كمالي بانياني 
، وحـدت  (شـده اسـت  تمجيـد  » پردازد شناسي مي ادوارد سعيد به بحث در مورد پديدة شرق      

1385 :177( .  
زا و رهـــا شـــدن از تقليـــد و   پـــي افكنـــدن توســـعة بـــومي و دروندنبـــال بـــهاو 
ــاً  مــصرف  »جــان ايــن ديــو ماشــين را در شيــشه كــردن اســت «كننــدگي صــرف و نهايت

  :گفت ياو م. )118 :تا، ب بي احمد، آل(
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پـس راه   . تن به تحول ماشـين داده اسـت        ...هاي خود   سعود در متن تعصب    حتي ابن «
جان اين ديـو ماشـين       ...]اي از آن نيست     و راهي كه چاره   [. بازگشت يا توقف هم بسته است     

طبيعي است كه ماشين براي مـا        ...را به اختيار خويش درآوردن     آن. را در شيشه كردن است    
 احمـد،   آل( »اما دربندش نبايست ماند   ،  ايد ماشين را ساخت و داشت     ب ...سكوي پرشي است  

  . )118 :تا، ب بي
مقدماتي لازم دارد و به همين      ،   ساختن ماشين   جايگاه روشن است كه اولاً رسيدن به     

حلي براي دربند ماشين نماندن ارائه نكرده و   هيچ راهاحمد آلثانياً ؛ شود سادگي حاصل نمي  
 احمـد،  آل(   ـ ماشينيـسم ـزدگـي     به دام طاعون ماشـين زدگي غربم طاعون ثالثاً افتادن از دا

  . افزايد كه بر مشكلات مي، كند مشكلي را حل نمي) 225-223 :تا، ب بي
توجه هم بوده اسـت؛ امـا بـه هـر            ها براي او مهم نبوده و گاهي به آنها بي           اين تناقض 

بـا مـدرن شـدن مخـالف        ،  كند  رد مي  مدرن شدن وا   فرآيندرغم انتقاداتي كه به      او علي ،  حال
ــست ــي (نيـ ــدت ؛315-309 و 186، 178-175، 65-61: 1382، ميرزايـ  ؛156: 1385، وحـ

  . )179: 1385،  كمالي بانياني؛114: 1378، بروجردي
  :بايد گفت» زدگي غرب«دربارة نقش 

گرايي را در دنياي      ورود آهسته و ديرهنگام بحث بومي     ،  زدگي  غربپردة    سبك بي «
در زمـاني كـه   ، كار  نقطة مقابل يك منتقد احتياطعنوان به احمد آل. يران جبران كرد  فكري ا 

هاي اصـلي تـاريخ اجتمـاعي و     پايه،  اقتصادي بود  ـكشور درحال دگرگوني سريع اجتماعي
 را بــراي چنــد نــسل از زدگــي غــرب، ايــن نكتــه. فكــري ايــران را در برابــر ســؤال قــرار داد

تـرين و     بـاك    بـي  عنـوان   بـه  را   احمد  آلابي مقدس درآورد و      كت صورت  بهروشنفكران ايران   
چند كار مهم بـراي جامعـة       ،  زدگي  غرب ؛» شهره ساخت ،  مؤثرترين غوغابرانگيز زمان خود   

يك ترازنامة انتقادي از كارنامة صدساله روشنفكري در ايران فـراهم  : فكري ايران انجام داد  
كفـه  ،   ميهن نيروهاي چپ مطـرح كـرد        انهويت ملي و قومي را در برابر ديدگاه جه        ،  آورد

بـه حركـت درآورد و بـه        ،  ترازو را به نفع يك گفتمان جهان سوميِ شكاك نسبت به غرب           
  . )111-110: 1378، بروجردي (تلنگري وارد ساخت، روشنفكران ايران
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   مذهب و روحانيت-2-4
ر دوران جـواني از  اي روحاني به دنيا آمـده و د   در خانوادهاحمد آل،  كه گفته شد  طور  همان
سـرخوردگي از دموكراسـي   «در اثـر  ، او در مرحلة آخـر زنـدگي  . فاصله گرفته بود ،  مذهب
هاي جـذاب و      گفتمان،  تجربه حزب توده در ايران    ] و[،  1332 پس از كودتاي     ويژه  بهليبرال  

روشــنفكران «و » اصــالت«گرفــت و مفــاهيمي چــون  رايجــي كــه از غــرب سرچــشمه مــي 
 و بـه    1342 خـرداد    15و تحـت تـأثير قيـام        ) 173: 1385،  وحـدت  (»ودسـت   را مي » ارگانيك

  . گرايشاتي به مذهب پيدا كرد، 1343خصوص پس از سفر حج در 
اين گرايش را نشان    » در خدمت و خيانت روشنفكران    «و  » زدگي  غرب« در   احمد  آل

د و بـا  پـرداز   دهد و به مطالعة تاريخ مذهب و نقش آن در زندگي اجتمـاعي ايرانيـان مـي                  مي
تجديـد حيـات اسـلام      ،  ع تأكيـد كـرده    بر مذهب تـشي   » شهادت«و  » اجتهاد«بررسي مقولات   

روحـانيون را بـه دليـل مقاومـت         ،  دانـد    مـي  زدگـي   غربمقابل   شيعه را مؤثرترين واكسن در    
ــر  ســتايد و نــداي بازگــشت بــه خــويش را    و امپرياليــسم فرهنگــي مــيزدگــي غــربدربراب
، هـا   گيـري خـانواده     اهر خرافـي مـذهب در جامعـه و سـخت          به مظ ـ ،  او در ضمن  . دهد  سرمي
 مـذهبي و    هـاي   نشيني برخي روحانيون درمقابـل ماشـين و سـرگرم شـدن بـه اخـتلاف                 عقب

: 1385،   وحـدت  ؛118: 1378،  بروجـردي  (كنـد   انتقاد مـي  ،  ممانعت دين در راه روشنفكري    
  . )79-78 و 275، 170، 150: 1382، ميرزايي ؛181-180  و174

  :پيدا كردها  بازتاب قابل توجهي در برخي گروه، يشاين گرا
بـه فراخـوان بازگـشت بـه خـويش كـه جـلال              » غيرمذهبي«تعدادي از روشنفكران    «

 با استقبال پرشور بسياري از      احمد  آلبا آنكه دعوت    . پاسخ دادند ،   مطرح كرده بود   احمد  آل
در ميـان آنهـا     ،  هـاي دينـي    امـا برخـي از شخـصيت      ،  هـاي مـذهبي روبـرو شـد        افراد و گروه  

 بـه نتـايج   احمـد  آلها پيش از آن و مستقل از        از مدت ] ره[االله خميني   آيت،  از همه تر    برجسته
  . )195: 1385، وحدت (»مشابهي رسيده بودند

شـي  بـا نگر ،  به مذهب در واپسين دورة حياتشاحمد  آلگرايش  ،  از نظر برخي افراد   
   :در اين باره مي گويد» ه ايخام«؛ براي مثال ابزاري به دين همراه بوده است
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خـواهم   نمـي . گاهي داشـته باشـد   خواست تكيه جلال آدمي بود كه هميشه دلش مي   «
گـاهي    امـا در هـر مـوردي تكيـه         ...چـرا داشـت   ،  بگويم كـه از خـودش شخـصيت نداشـت         

دكتـر  ،  طبـري ،  مـن ،  به ترتيب ،  گاههاي او بعد از پيوستن به حزب توده         و تكيه [. خواست  مي
هرچنـد وقـت يكبـار تحـت     ، متأسفانه جلال ...].بودند) ره( و سپس امام خميني   ملكي،  اپريم

اما در جهت معكـوس     . كرد  گرفت و جهت فكري خودش را عوض مي         تأثير كسي قرار مي   
  . )22-21: 1387، اي خامه (»نبود

،  يك كاراكتر سياسي بود و در هر مقطعـي بـراي رسـيدن             احمد  آل«،  به ديگر سخن  
جسارت و شجاعت آنچـه را   ،  احمد  آل بسياري ديگر؛ با اين تفاوت كه        مثل،  اي داشت   شيوه

 نـوعي كـار     جلالاين عمل   ،  در نظر بعضي  . )45: 1387،  آبادي  دولت (»داشت،  كرد  فكر مي 
  :بوده استغيرقانوني و غيراخلاقي و خودفريبي 

و اين طبعاً مـانع     ،  صميمي و با حقيقت   ،  صريح،   مردي بود با شهامت    احمد  آلجلال  «
خودش را در مواردي بفريبد يا براي مقاصدش به اعمال غيرقانوني           ،  شود كه آدم    ز اين نمي  ا

، معيار شدت و ضـعف رفتارهـاي ناپـسند و نادرسـت در جامعـه               ...يا غيراخلاقي دست بزند   
   .2»نتايج مترتب بر آن رفتارها هستند

 جـلال  گرايش به مـذهب در    «و  » به نقد كشيدن روشنفكران   «،  برخي،  از طرف ديگر  
  :ندد و معتقدندان امري سياسي نمي، را» احمد آل

مـال  ،  ديگر اين درك و دريافـت     ،  رسد  انسان وقتي به اعتقاد و درك و دريافتي مي        «
  . )47: 1387، داوري اردكاني (»بلكه او متعلق به اين درك و دريافت است، او نيست

  :گويد او مي. برادر جلال نيز با اين نظر موافق است
واقعي و كامل از جلال بايد دربردارندة تمام آراء و گرايشات او باشد و              تصوير  «

تصويري كاريكاتورگونه و سانسور شده از جلال به مـا  ، نگري و حذف    هرگونه يكسويه 
هاي فكر و نظر و حتـي عمـل را تجربـه     جلال واقعي كسي است كه تمام عرصه    . دهد مي

داوري او دربـارة  . و پرمايـه رسـيده اسـت   بينانـه   كرده و در پايان عمرش به شهودي واقع     
 كـه حكـم دادن دربـارة يكـي از مهمتـرين             ،نه داوري در مورد يـك فـرد       ،  االله  شيخ فضل 

بلكـه كتـاب    » سنگي بر گوري  «نه  ،  چهرة پاياني جلال   ...فرازهاي تاريخ اين كشور است    
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 هم نشان دهندة بخشي از مشهودات جلال        8»سنگي بر گوري  «روشنفكران است هرچند    
افتـاده   ...ادعا نكردم كه جلال در واپيـسن دم از زنـدگي در خـط مقـدس بـازي                  ...است
تواننـد   هـا مـي   هاي اسلامي برگشت و يقين پيدا كرد كه ايـن اصـالت       او به اصالت   ...!بود

 ،احمـد   آل( »باور ابزاري نبود  ،  از حق نبايد گذشت كه اين باور      . بخش مردم باشند    نجات
  . )12- 11: 1387 ،شمس

، بايد بپذيريم كه اين بازگـشت ، با توجه به شخصيت جلال و صراحت او    ،  نهايتدر  
؛ يعني سنت گرايـي او       كامل هم اتفاق نيفتاده است     صورت  بهابزاري نبوده و از طرف ديگر       

ــه معنــي  ــر آن در آن زمــان  «لزومــاً ب ــا فرهنــگ خــاص حــاكم ب ــه روحانيــت ب  »چــسبيدن ب
در خـدمت و خيانـت      « بازگـشت را در كتـاب        عدم كمال ايـن   ). 718: 1387جعفريان،(نبود

اي از    دسـته ،  »سرنوشـت «او بـا رد مفهـوم       ،  براي مثال . توان مشاهده كرد    نيز مي » روشنفكران
-كند؛ از جمله نماز آيـات         رد مي ،   او بر آن مفهوم تكيه دارند      نظر  بهرا كه    ...مفاهيم ديني و  

  :توان گفت  ميدر اين زمينه. )31 :تا، الف بي احمد، آل(  ـدانيم از واجبات است كه مي
اين چيزي است كه    . نسبت به اسلام رايج آن زمان اعتقاد چنداني نداشت        ] جلال[«

گفـت كـه فقـط        مـي ،  شـد   وقتي صحبت از مبارزه مـي      ...خواند  اما نماز مي  ،  خودش نوشته 
، دسـتغيب  (»بـراي اينكـه اينهـا ايـستادگي دارنـد         ،  توانيد به نيروهاي مذهبي تكيه كنيد       مي

1387 :29( .  
 كـم كـردن     ، در ايـن دوره    احمـد   آلمهمترين دسـتاوردهاي    شايد بتوان گفت كه     

فاصله ميان روشـنفكران مـدرن و روحـانيون و ايجـاد زمينـه بـراي اتحـاد آنهـا در مقابـل                       
 و اصــالت دادن بــه مبــارزه بــا غــرب) 123: 1378، بروجــردي (حكومــت اســتبدادي شــاه

  . ستا) 716: 1387، جعفريان(

  گيري نتيجه
بـه   گسـسته و  از مـذهب    ،  آمـده ي به دنيا    مذهباي     فردي است كه در خانواده     احمد  آلجلال  

كند و از آن جـدا        به نهضت ملي كمك مي    ،  شود  با انشعابيون همراه مي   ،  رود  حزب توده مي  
هـاي   اي توانا و تأثيرگذار و بـا طيـف    نويسندهاو. گردد به مذهب باز مي  و در نهايت     شود  مي



 

 

مباحث او و   . شود  مي اعتباري ازآنان محسوب   به  روشنفكران دمخور بوده است و     مختلفي از 
آيـد و بـه درون        برمـي  هـاي مختلـف فكـري       هنوز زنده است؛ از جريان    ،  اظهارنظر دربارة او  

و  شخـصيت ، مطالعـة آراء و افكـار    ،  از ايـن جهـت    . هـاي گونـاگوني راه يافتـه اسـت          جريان
  .  مفيد واقع شود،نات فكري و سياسي گوناگون در شناخت جرياتواند جايگاه او مي

 كـه او    گفـت بايـد   ،  با توجه به فضاي كشور در هنگامة زندگاني جلال و پس از آن            
متنوع فكري يكي از پرچمداران مبارزه با افراط و تفريط در مدرنيزاسيون هاي    پس از تجربه  

 سـطوح مختلـف جامعـه    را در» زدگـي  غرب«مباحثي از جمله ، بوده و با توجه به قلم نافذش   
 در واقـع، كتـاب هـاي جـلال باعـث شـدند تـا برخـي مباحـث، از صـورت                       .پراكنده اسـت  

آكادميك، خارج شده و به صحنه اجتماع راه يابند، منشأ تأثيرات اجتماعي وسياسـي شـوند                
بدين ترتيب اگر تبليـغ و      .را شكل دهند  » انقلابي«و قسمتي از گفتمان روشنفكران و مبارزان        

» متعهـد «را از خصايص يك روشنفكر بدانيم، مي توانيم او را در زمـره روشـنفكران                مبارزه  
  . خارج گردانيم روشنفكرانقرار دهيم و در غير اين صورت، بايد او را از زمره

گـري   روشـنفكري ،  گرايي چپ،  ناگفته نبايد گذاشت كه بريدن از مذهب       در نهايت 
خـود را بـا حفـظ       ،  فته اسـت و جـلال     در فضاي واقعي صورت گر    ،  و بازگشت او به مذهب    

  . دانسته است  ميمختلفهاي  متعلق به گروه، مرزبندي
  

  :نوشت پي
 

 ايراني و اسلامي را مطرح مي كردند و از تجددگرايي افراطي  اين اصطلاح، ناظر بر مباحثي است كه تكيه بر هويت-1
در يك نگاه كلي، علاوه بر برخي روحانيون، مي توان فخرالـدين شـادمان، جـلال آل احمـد، مهنـدس                     . بر حذر بودند  

  .را از مناديان اين بحث به حساب آورد... دكتر شريعتي و ) و خصوصأ ( بازرگان، 
  . گفتگوي سايت نيلگون با آرامش دوستدار» در ميان سه حوزة معنايي«، )2008(دوستدار، آرامش  -2

http:/www. aramesh-dustdar. com/ 
آرامش دوستدار از اهل فسفه و از خانواده معروف بهائيان است و بيشتر شـهرتش را مـديون مواضـع ضـدديني و زبـان                         

بـراي  . انـد   پس از آن نيز بـا هـم مـرتبط بـوده    وي در دبيرستان، از شاگردان جلال بوده است و. گزنده و تندش است  
  :توانيد به منبع زير مراجعه نماييد هايش مي آشنايي با او و نقد ديدگاه

مؤسـسه مطالعـات    : ، تهـران  »ديـن و دولـت در انديـشه سياسـي         «مطالعات سياسي،   ،  )1372(شهبازي، عبداالله 
  . هاي سياسي، كتاب دوم بژوهش
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. تحصيل و فعاليت كـرده اسـت      ...  و در فلسفه و علوم تربيتي، سينما و عكاسي و          شمس آل احمد، برادر جلال است      -3
  . رساند ـ كه خودش تأسيس كرده ـ به چاپ مي» رواق«وي آثار جلال را در نشر 

http:/www. rasekhoon. net/mashahir/ 
وي از  . اين حزب منشعب شـد     نفر از رهبران حزب توده بود كه بعدها از           53خليل ملكي، از سياسيون و جزء گروه         -4

  . شود بنيانگذاران جبهه ملي اول نيز محسوب مي
http:/fa. wikipedia. org/ 

وي ابتدا از حاميان .  تأسيس كرد1330 را در »حزب زحمتكشان ايران« مظفر بقايي فارغ التحصيل فلسفه بود و دكتر -5
 . كودتا پرداخت به بعد، از مخالفان او بود و حتي به دفاع از1331و از  مصدق

هـاي    يكي از نامگـذاري   «اين ترجمه را     آرامش دوستدار . طرفداراني هم دارد  » روشنفكر«به  » انتلكتوئل«البته ترجمة    -6
گـاه، رسـايي زبـاني، ضـامن برگـردان محتـوايي             داند؛ هرچند معتقد است كه هـيچ        مي» خوب و كامياب زبان فارسي    

  . نخواهد بود
  ، »غرنجي در دورة نوين تاريخ ماب«، )2009(دوستدار، آرامش 

http:/www. aramesh-dustdar. com/ 
  . )152: 1383قيصري، (برده است  را نيز به كار مي» dysiplexia«كلمة » زدگي غرب«، خود فرديد براي ظاهراً -7
هـر  «: شود  ميدار نشدن خودش كه با اين جمله شروع           احمد درباره بچه    ، كتابي است از جلال آل     »سنگي بر گوري   «-8

  . كند او از اين كه حلقه پاياني اين زنجير است، ابراز خوشحالي مي. »آدمي سنگي است بر گور پدرش
  
  

  :فهرست منابع و مĤخذ
   

  . رواق: ، تهراندر خدمت و خيانت روشنفكران، ) ـ الفتا بي(، جلالاحمد آل -1
  . جديدنظررواق، چاپ دوم با ت: ، تهرانزدگي غرب، )ـ بتا بي(، جلالاحمد آل -2
» يـادآور «كتاب ماه فرهنگي تـاريخي        ،  »مثلاً شرح احوالات  «،  )1387(، جلال احمد  آل -3
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  .كتاب، چاپ نهم
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